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 االله الرحمن الرحیمبسم

 

 جهالت عملی
 

 شود که یک انسان عالم باشد ولی عاقل نباشد و جهنمی شود؟چگونه می
ــت و جهالت عملی فقط با عقل عملی   ــید به منزله جهل اسـ رف برطاگر علم نافع نبود و به مرحلۀ عمل نرسـ

ها، دار عزم و انگیزه است و گرایششـود نه به وسـیله دانستن و عالم بودن و عقل نظري. زیرا عقل عملی عهده  می
 طلبد و آن عقل عملی است.هاي درونی انسان، یک قائد و رهبر میمبدأ میل و انگیزه

دارند تند مشکل علمی نهاي بزرگ براي جامعه هسدرشت که پدیدآورندة مصیبتبسـیاري از گنهکاران دانه 
 دهند.دانند که کارشان معصیت است ولی عامدانه انجام میبلکه بیماري عقلی دارند و می

عالم گنهکار به نوعی گرفتار سـفاهت است بنابراین جاي تعجب نیست که اگر امیرالمؤمنین صلوات االله علیه  
براي مردم داشــت و حلال و حرام الهی را به  ها ســال از زمان خلفاي قبلی ســابقه قضــاوتبه شــُریح قاضــی که ده

فرماید این عقلی که به تو فرمان خرید منزل به قیمت هشتاد دینار داده است، هم اسیر است و دانست میخوبی می
 هم ناسالم.

 
ــلوات االله علیه خبر دادند که  ــی «هنگامی که به امیرالمؤمنین صـ ــریح قاضـ ــتاد دین» شـ ار منزلی به قیمت هشـ

مودند؛ و فر» فنََظَرَ إلِیَه نَظَرَ الْمغْضبَِِ«کرده اسـت، امام او را احضـار نموده و خشمناك به وي نگریستند   خریداري 
ات نگاه نخواهد براي قبض روح) به سراغت خواهد آمد که به سند و قولنامه به زودي کسی (حضرت عزارئیل

 کند!کرد تا تو را از آن منزل بیرون نموده و تسلیم خانه قبر 
ــتـاد دینار آن زمان، معادل چه مبلغی در این زمان می  مـا دقیقـاً نمی   ــاید مبلغ چندان  دانیم کـه هشـ ــد، شـ باشـ

چشــمگیري هم نبوده لکن هر انحرافی که پایانش به فاجعه منجر شـــود، نقطۀ شـــروعش به ظاهر موجه و در نظر  
م با است. و چه بسا خود شریح قاضی ه عوام نه تنها انحراف نیست بلکه یک حق، شأنیت، یا یک روش پسندیده

ت ولی دانســعلم و منصــب و شــأنیتی که شــیطان برایش ســاخته و پرداخته کرده بود، کاملاً خود را ذیصــلاح می 
ــرت به وي فرمودند که اگر هنگام خرید خانه مذکور نزد من آمده بودي قولنامه ــتم کاي برایت میحض ه در نوش
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ــات واقعی خریدار را ــیات حقیقی منزل را، به گونهمکتوب می آن، هم مشــخص ــوص اي که حتی کردم و هم خص
کردي! و سـپس در قالب یک قولنامۀ فرضـی، نشانی و   براي خرید آن منزل به پرداخت یک درهم نیز رغبت نمی

 فرمایند:حدود چهارگانه (شمال، جنوب، شرق و غرب) منزل را بسیار تکان دهنده بیان می
 اي خوار آن را از مردة آماده كوچ خريداري نموده است. به نشاني:ندهاي است كه باين خانه«

 منطقة غرور،
 محله نابودشدگان،

 شدگان!كوچه هلاك
 شود:اين خانه به چهار جهت منتهي مي

 ».الْآفاَت دواعی إلَِى ینتَْهِی« منتهي به آفات و بلاهاـ 1
 ».الْمصیبات دواعی إلَِى ینتَْهِی« هامنتهي به مصيبتـ 2
 ».الْمردْي الْهوى إلَِى ینتَْهِی« هاي سست كنندهمنتهي به هوي و هوسـ 3
 ».الْمغْويِ الشَّیطاَنِ إلَِى ینتَْهِی« كنندهمنتهي به شيطان گمراهـ 4

 فرمایند:کند، میها که شاهدي آن را امضاء میو در پایان بر اساس روال معمول همه قولنامه
 دهد:سند گواهي مي بر اين

 1هاي دنيا سالم مانده باشد!عقلي كه از اسارت هوي خارج شده و از وابستگي  

» دنیا«و » علاقه«که به دو موضـوع  که خریدار این منزل داراي عقل اسـیر و بیمار اســت. قبل از آن کنایه از آن
 .مروري بر سابقه و شخصیت شریح قاضی داشته باشیمبپردازیم، لازم است » الدنیْا ئقِلاَع منْ سلم«جملۀ در 

ــت چون پیامبر   ــحابه نیس ــلام در یمن به دنیا آمد، از ص ــریح به حارث کندي، قبل از ظهور اس را  ابوامیه، ش
درك نکرد ولی در عهد عمر، عثمان، امیرالمؤمنین صــلوات االله علیه، و معاویه، قاضــی کوفه بود. حضــرت امام    

 فرمایند:میدر مورد وي  خمینی
دار بود، و از آن شـصـت سـال منصب قضاوت را در كوفه عهده    ،شـريح كسـي اسـت كه در حدود پنجاه    «

                                                
 وخطَّۀِ ینَ،الفَْان جانبِ منْ الْغُرُورِ، دارِ منْ داراً، منْه اشْتَرَى للرَّحیلِ أُزعج قدَ میت منْ ذَلیلٌ عبد اشْتَرَى ما هذَا«قال امیرالمؤمنین صلوات االله علیه: . 1

 أَربعۀٌ: حدود الدار هذه وتَجمع. الْهالکینَ
 ینْتَهیِ لرَّابِع:ا والْحد؛ الْمردْي الْهوى إِلىَ ینْتَهیِ الثَّالثُ: والْحد؛ الْمصیبات دواعی إِلىَ ینْتَهیِ الثَّانی: والْحد؛ الْآفَات دواعی إِلَى ینْتَهیِ الْأَولُ: لْحدا

 .3نامه ، نهج البلاغه ؛»الدنْیا علَائقِ منْ وسلم الْهوى أَسرِ منْ خَرجَ إِذَا الْعقْلُ ذَلک علىَ شَهدِ. الْمغوِْي الشَّیطَانِ إِلىَ
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ــتگاه معاويه، حرف   ــادر كرده و برخلاف آخونـدهايي كه به واســـــــــــــــطه تقرب به دســـــــــــــ هايي زده، و فتواهايي صـــــــــــــ
در دوران حكومت خود هم نتوانسـت   صلوات االله علیه حكومت اسـلامي قيام كرده اسـت. حضـرت اميرالمؤمنين   

ــتند، و به عنوان اين اند و شما برخلاف آن عمل كه شــــــــــــيخين او را نصــــــــــــب كرده  او را عزل كند. رجاله نگذاشــــــــــ
گذاشــتند برخلاف قانون دادرســي نكنيد، او را بر حكومت عدل آن حضــرت تحميل كردند منتهي حضــرت نمي

 .2»كند
ــریح با این ــی متبحش ــیار اتفاق می ريکه ظاهراً قاض ــاوت میبود ولی بس ــتباه قض کرد و یا به افتاد که یا به اش

ــاوت عاجز می  ــدور رأي و قض ــکایت از ص ــراحت می خاطر پیچیده بودن ش ــد و به ص ــوع از «گفت: ش این موض
 .3»گذاشت و من از حل آن عاجزم ]صلوات االله علیه[مسائلی است که باید حل آن را بر عهدة امیرالمؤمنین 

ــتان زنی که داراي دو آلت  ز درماندگیبرخی ا هاي قضـــاوت وي در تاریخ ثبت شـــده اســـت از جمله داسـ
تناسـلی و به اصطلاح دوجنسیتی بود نزد شریح قاضی آمد تا تکلیفش را معین کند در حالی که از شوهرش باردار  

 ــ ــوع متحیر و درمانده گشـ ــریح که از این موضـ ــده بود. شـ ن ته به نزد امیرالمؤمنیبود و کنیزش نیز از او باردار شـ
هاي چپ و راست او را بشمارند که از سمت چپ هفت عدد صـلوات االله علیه آمد و حضـرت دسـتور داد تا دنده   

و از سـمت راسـت هشـت عدد بود، لذا دستور دادند موي سرش را کوتاه نموده و کلاهی بر آن گذاشتند و لباس    
لأََنتْ : «زن بود، فرمودند ند. ضمناً به شوهر قبلی این مردي که قبلاًاي به او پوشـانده و به مردان ملحق سـاخت  مردانه

ــد حینَ تقُدْم علَى هذَا الْحال اي از شــکار کننده شــیر، یعنی تو بر این کاري که اقدام کرده 4!»أَجرَأُ منْ صــائد الأْسَ
 تر و دلیرتري!باكبی

اش را رد هنگامی که امیرالمؤمنین صــلوات االله علیه علت گریهکو یا جریان نوجوانی که در مســجد گریه می
إِنَّ شُرَیحاً قَضَى علَی بقَِضیۀٍ لمَ ینْصفنْی فیها؛ شریح در مورد من داوري کرده «سـؤال کردند، نوجوان عرض کرد:  

ند ی آن افراد پس از چ. سپس مشخص شد که پدر وي با چند نفر به مسافرت رفته ول5»ولی از روي انصـاف نبوده 
ــریح بدون تحقیق و فقط با  روز مراجعت نموده و اعلام کردند که پدرت مرد. و اموالش را نیز کتمان نمودند و ش
ــی، هم   ــلوات االله علیه با ترفندهاي خاص ــوگندي که افراد خورده بودند آنان را تبرئه نمود. ولی امیرالمؤمنین ص س

                                                
 .75ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص . 2
 .212، ص 1؛ الارشاد، ج»فَلَا علمْ لی بِالْحکمْ ]صلوات االله علیه[هذَا أَمرٌ لَا بد منْ إِنْهائه إِلىَ أَمیرِ الْمؤْمنینَ« .3
 .213، ص 1الارشاد فی معرفه االله علی العباد، ج . 4
 .212همان، ص . 5
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 جنازه پدر و پول وي را به پسرش برگرداند.اعتراف قتل را از آنان گرفت و هم 
و نیز داسـتان دو زن که در یک مکان و در یک زمان وضع حمل نموده و یکی پسر و دیگري نوزاد دختر به  
دنیا آورده بود ولی هر کدام مدعی فرزند پسـر بودند و شـکایت را نزد شـریح قاضی بردند. وي از قضاوت ناتوان    

ــراغ خلیفـه اول رف     تند او نیز اظهار عجز نمود. در تاریخ آمده که عمر بن خطاب از درماندگی گاهی مـانـد بـه سـ
ــتاد و گاهی میمی ــورتش پریده بود  ایس ــت در حالی که رنگ ص ــس ــب و   6»قاَم منْهاوقعْد وتغَیَر«نش بالاخره منص

 جســتجوي امیرالمؤمنین بایســت حداقل از عهدة قضــاوت برآید. به ناچار درجایگاهی را اشــغال کرده بود که می
صـلوات االله علیه برآمدند، صـداي ایشـان را در بوسـتانی شـنیدند که در حال گریسـتن و تلاوت مکرر آیه شریفه       

؟ ً دُى كََ س رْ تُ ْ ي نَ نِسْانُ أ ْ ُ الإ بَ سْ حَ ي َ بود. هنگامی که ماجرا را براي حضرت تعریف کردند، حضرت خم شد و  7أ
ــته و   ــاك از زمین برداش تر اســـــــــت از قضـــــــــاوت كردن در مورد آن دو زن، نزد من آســـــــــان«فرمودند: مقداري خاش

ها را سـپس دسـتور دادند به نسـبت مسـاوي از هر دو زن شیر دوشیده و آن     8»برداشـتن اين خاشـاك از روي زمين!  
وزن  و به دیگري که» خذُْ أَنتْ أبنک« پســــــــــرت را بردار! تر بود فرمودند: وزن کردند. به زنی که شــیرش ســنگین  

ها اتوانیهاي دیگري از نو بسیار حکایت». خذُْ أَنتْ إبنتَک« تو هم دخترت را بردار!تر بود فرمودند: شیرش سبک
ها خارج از هاي اشــتباه شــریح قاضــی که در جامع روایی شــیعی و عامه موجود اســت که ذکر همۀ آنو قضــاوت

 باشد.موضوع این کتاب می
راض هایش اعتامیرالمؤمنین صـلوات االله علیه بارها به وي در مورد منصبش هشدار داده و به برخی از قضاوت 

یا شُرَیح قدَ جلسَت مجلساً ما جلسَه إلَِّا نبَِی أوَ وصی «کرده اسـت. در حدیثی آمده که حضرت به شریح فرمودند:  
جا به جز پيغمبري يا وصــي پيغمبري و يا اي كه در آنو در منصــب و جايي نشــســته  اي شــريح، ت؛ نبَِی أوَ شـقَی 

 .9»دهد) ننشيند!مرد شقي و بدبخت (كه آخرت خود را براي دنيا از دست مي
هاي مسلمانان فقط شیعه است که حتی با لحن کلام مولاي خود مأنوس است و آن را خوب از بین تمام فرقه

ین نوع سخن گفتن حضرت، یعنی خوانده شدن فاتحۀ مخاطب! شریح نه نبی بود و نه شـناسـد، مطمئن هستم ا  می
ها وي را به ایشان تحمیل کرده بودند، و چون یک شقی بود که رجاله جانشـین نبی بلکه به فرمودة امام خمینی 
                                                

 .285، ص 2فضائل خمسه من الصحاح ستّه، ج . 6
 »ایم؟پندارد که ما او را به حال خود رها کردهآیا انسان چنین می: «36سوره مبارکه قیامت/ . 7
 .285، ص 2ل خمسه من الصحاح الستّه، ج فضائ. 8
 .5، ص 3من لایحضره الفقیه، ج . 9
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او  ردم به شدتشود که حضرت براي حفظ حقوق مشرایط برکناري او فراهم نبوده، از ظاهر احادیث فهمیده می
 کردند.را کنترل می

ــده کـه یـک نوع آن تـذکر مداوم و آموزش حتی    هـاي گونـاگونی اعمـال می   کنترل و نظـارت بـا روش   شـ
در روبرو شــدن، ســخن گفت و نشــســتن میان مســلمانان، «دهند که: بدیهیات قضــاوت بوده، مثلاً به وي تذکر می

متمکنین باش که امروز و فردا نکنند و از مال مردم به حاکمان  داران ومواظب پول«و یا  10»برابري را مراعات کن
اي «دهند: و یا در حدیث دیگري به وي آموزش می 11»هاســت رشــوه ندهند، که ســردوانیدن مردم ســتم به آن  

شـــــريح در مجلس قضـــــا با كســـــي زيرگوشـــــي ســـــخن مگو! و هرگاه خشـــــمگين شـــــدي از جاي خود برخيز و در        
 .12»حالت خشم قضاوت مكن

ــاي علنی ناتوانی و  ــریح افشـ ــت مثلاً در مورد زرهی که از  نوع دیگري کنترل شـ ــایی وي بوده اسـ هاي قضـ
المال ربوده شــده بود در یک مجلس قضــاوت ســه بار به اشــتباه حکم راند که موجب گردید امیرالمؤمنین    بیت

ــبناك به مردم اعلام کنند:  ــتانيد كه ا«صــلوات االله علیه غض ــه  اين زره را از او بازســـ ــاوت خود ســـ ين مرد در قضـــ
خذُوُا الدرع فَإِنَّ هذَا قدَ قَضَى بِجورٍ  :َثمُ قاَل ]صـلوات االله علیه [فغََضـب علی  : «»مرتبه از طريق حق منحرف شـد 

رَّات13»ثلَاَثَ م. 
ا از ر و یا در یک قضـاوت اشـتباه دیگر که به نفع یک یهودي رأي داده بود، حضرت به مدت بیست روز او  

ــهر اخراج کرد  ــاوت عزل نموده و از ش ، امیرالمؤمنین صــلوات االله علیه هنگام  15و طبق گفتۀ محدث اربلی 14قض
چه دور است ذهن تو از قضاوت، ک؛ عزب ذهنک، وعلتّ سنک، وارتشی ابن«عزل موقت شـریح به وي فرمود:  

 16»و سن تو از اين امر مهجور است، و سراي تو از ارتشاء معمور!
                                                

 .15، ص 3؛ من لایحضره الفقیه، ج »ثمُ واسِ بینَ الْمسلمینَ بِوجهِک ومنطْقک ومجلسک«امیرالمؤمنین صلوات االله علیه: . 10
أَموالِ دلی بِأَهلِ الْمعک والْمطْلِ والاضطْهاد ومنْ یدفَع حقُوقَ النَّاسِ منْ أَهلِ الْمقدْرةِ والْیسارِ ومنْ یانظُْرْ إِلىَ «امیرالمؤمنین صلوات االله علیه: . 11

 ؛ همان.»الْمسلمینَ إِلىَ الْحکَّامِ
، ص 3فقیه، ج ؛ من لایحضره ال»مجلسک وإِذَا غَضبت فقَمُ ولَا تقَْضینَّ وأَنْت غَضْبان یا شُریَح لَا تسُار أَحداً فی«امیرالمؤمنین صلوات االله علیه: . 12
11. 
 .110، ص 3من لایحضره الفقیه، ج . 13
14» .َأع ُماً ثموشْریِنَ یع فاً وا نَیبِه ۀٍ تَرکََهْإِلىَ قَری هَأَخْرج و نِ القَْضاَءع زَلَهع ُهثمتلَایوو هکَانإِلىَ م هه فی معرفه الائمه، ج »ادص 1؛ کشف الغم ،

131. 
 .ق) مؤلف کتاب کشف الغمه 693(. 15
 .136، ص 1کشف الغمه فی معرفه الائمه، ج . 16
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لاخره آخرین راه چاره امیرالمؤمنین صـلوات االله علیه براي کنترل شـریح این بود که صریحاً به وي اعلام   و با
 .17»که بدون اطلاع من قصاص یا حدود الهی را اجرا نماییزینهار از آن«نماید: 

امیه ادامه داد. و همکاري با بنی بیتپس از شـهادت امیرالمؤمنین صـلوات االله علیه، شـریح به دشمنی با اهل   
ــال عمر کرد و ابن ــد سـ ــرکوب مردم کوفه از وجهاو حدود یکصـ ظاهر این آخوند درباري  يزیاد در جریان سـ

نهایت ســوء اســتفاده را کرد، او هانی بن عروه را دســتگیر نمود زیرا مســلم بن عقیل را به منزل خود پناه داده بود. 
اش وي را به شـدت مجروح و زندانی کرد، مردم از ماجرا آگاه شــده و آمادة  بیلهسـپس به دور از چشـم مردم و ق  

ر زندان از که هانی دزیاد فریب داد و با اینقیام شـدند و شریح مردم را که به وي اعتماد کرده بودند به دستور ابن 
فت نزد مردم آمد و گشان در خطر است ولی شریح شـریح خواسته بود تا کاري کند که مردم بفهمند جان رئیس 

 زیاد هانی را به شهادتام و دیدم که زنده است و مردم هم با اطمینان پراکنده شدند. سپس ابنمن به هانی سـرزده 
 ایم.رساند. اگر بگوئیم شروع جریان کربلا با خیانت شریح قاضی بوده، سخن به گزافه نگفته

 فرمایند:اي در همین خصوص میحضرت آیت االله خامنه
گیرد، درست براى ما روشن دانم عظمت این حقیقت که براى همیشـه گریبان انسـانهاى هوشـمند را مى   نمى«

 دارِ حق که حقاید...در این مقطع هم، نقش خواصِ به اصطلاح طرفشـود یا نه؟ ماجراى کوفه را لا بد شنیده مى
ــتند، آ  ــان را بر آن مرجح دانس ــخیص دادند، اما دنیایش ــناختند و تش ــکار مىرا ش ــود ... بنده که نگاه مىش کنم، ش

ــى بینم خواصِ طرفمى ــرند و بعض ــى؟ مثل  دارِ حقْ مقص ــان در نهایت بدى عمل کردند. مثل چه کس ــریح«ش  ش
اع از چه قرار فهمید که اوضفهمید حق با کیست. مىشریح قاضى که جزو بنى امیه نبود! کسى بود که مى». قاضى

ــربازان و افراد قبیله» هانى بن عروه«اســت. وقتى  ــر و روى مجروح به زندان افکندند، س ــرا با س ر ى او اطراف قص
ــید. آن ــته «گفتند: ها مىعبید االله زیاد را به کنترل خود درآوردند. ابن زیاد ترس ــما هانى را کش بن زیاد به ا» اید.ش

ــى « ــریح قاض ــت، به مردمش خبر بده.«گفت: » ش ــریح د» برو ببین اگر هانى زنده اس ا ید هانى بن عروه زنده، امش
شــد. اگر شــریح به مردم   داد، تاریخ عوض مىمجروح اســت.... شــاید اگر شــریح همین یک کار را انجام مى  

گفت که هانى زنده اسـت، اما مجروح در زندان افتاده و عبید االله قصـد دارد او را بکشد، با توجه به اینکه عبید   مى
ردند، کدادند. با نجات هانى هم قدرت پیدا مىریختند و هانى را نجات مىمى هااالله هنوز قـدرت نگرفته بود، آن 

                                                
د النَّاسِ أَو حقٍّ منْ حقُوقِ اللَّه عزَّ و جلَّ حتَّى تَعرِض ذَلک وإیِاك أَنْ تُنَفِّذَ حکْماً فی قصاصٍ أَو حد منْ حدو«امیرالمؤمنین صلوات االله علیه: . 17

َلی11، ص 3؛ من لایحضره الفقیه، ج » ع. 



7 
 

رفت. ادند مىفرستکشـتند و یا مى گرفتند؛ یا مىکردند، عبید االله را مىیافتند، دارالاماره را محاصـره مى روحیه مى
ک حرکت وقت یافتاد! ... یکنمى ى کربلا اتفّاقشد و دیگر واقعهالسلام مىگاه کوفه از آنِ امام حسـین علیه آن

ــعف و دنیاطلبى و حرص به زنده  بجا، تاریخ را نجات مى ــى از ترس و ض دهد و گاهى یک حرکت نابجا که ناش
که دیدى هانى در آن وضعیت قاضـى! چرا وقتى  غلتاند. اى شـریح ى گمراهى مىماندن اسـت، تاریخ را در ورطه 

 .18»ى دنیا بر دین، همین استدهندهواصِ ترجیحاست، شهادت حق ندادى؟! عیب و نقصِ خ
ترین فتواي تاریخ بشــریت یعنی مباح دانســتن خون مبارك ولی االله الاعظم، ترین و فجیعو ســرانجام هولناك

و در کسوت یک » شریح بن حارث کندي«! توسط آن هم به بهانۀ حفظ شـریعت رسـول االله   حسـین بن علی 
ــادر   ــائل دین ص ــی عالم به مس ــلامتش را در مواجهه با  میقاض ــارت هواي نفس رفته و س ــود! و عقلی که به اس ش

کند و به راحتی و در کهنسالی تا صدور فرمان شـهوات از دست داده است، از یک منزل به ظاهر مجلل شروع می 
 رود:ترین فتوا پیش میننگین
ــلمین، وخالف امیر   « ــا المس ــقّ عص ــین بن على بن ابى طالب لقد ش المؤمنین و خرج عن الدین ثبت و إنّ حس

طالب ن ابیبدرستی که حسین بن علی ب ؛!قتله حفظا لشریعت سید المرسلینحققّ عندى قضـیت و حکمت بدفعه و 
ــته و برهم ریخته و با امیرالمؤمنین! (یزید بن معاویه ملعون) مخالفت کرده و از   ــکس ــلمین را ش ــلام و مس ارکان اس

دهم به محاربه و جنگ او، و نیز قتلش، کنم و حکم میمحقق است، قضاوت می دین خارج شـده و بر من ثابت و 
 .«!19براي حفظ شریعت پیامبر

ــریح   ــنگین عقول بیمار امثال ش ــریت در طول حیات خود چه مقدار تاوان س ــت، آیا بش ــؤال این اس  اکنون س
به فقه و علوم انســانی و اســلامی   کند، عالماند، پس داده اســت؟ و تفاوتی هم نمیها را که عالم هم بودهقاضــی

اي و یا فرضاً ریاضی و فیزیک؟ آیا یک خانوادة کوچک محدودة باشد، یا متخصص و متبحر علوم تجربی، هسته
 اند؟گاهش بوده یا یک سازمان و شهر و کشور و اجتماع رنج بیماري عقل او را تحمل کردهجولان

هاي شان به خاطر فقط دانستهتاکنون، چقدر عمر، مال و جان هاي روي کرة زمین از اولینآیا مجموعه انسـان 
 بیشتر دیگران و بسنده کردن به عقل نظري متولیان، به تباهی رفته است؟ مشکل در کجاست؟

بینیم که هر روز بیشتر از روز گذشته مجهولات بشر تبدیل به معلومات مطئمناً مشکل در جهل نیست زیرا می

                                                
 .20/3/1375؛ محمد رسول االله 27اي در جمع فرماندهان لشکر بیانات حضرت آیت االله خامنه. 18
 مرحوم حاج ملااسماعیل سبزواري.» الید«عدي و محمودي)، به نقل از کتاب (انتشارات س 1003الفین، ترجمه جعفر وجدانی، ص . 19
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 شود.تر میمحرومیت و ناامنی درونی و بیرونی گستردهشود ولی سایه سنگین می
 ، یعنی جهالت عملی.»هاي اسیر و بیمار عقل«اند:مولاي ما راز مطلب را در یک جمله بیان فرموده

»بمٍ رالع َقد قتَلََه لُههج و هلْمع هعلاَ م هَنْفع20»ی. 
 

                       
                                   

 
 

 1392 فروردین  –قم                                                                                                    

                                                
 .104البلاغه، کلمات قصار نهج .20


